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هشدارها و پاسخ‏ها 
مناظره احمد زیدآبادی و مهدی نصیری با موضوع بررسی نسخه‎های »اصلاح یا انقلاب«/ بخش پایانی 

دفاع از حقوق آحاد مردم را 
وظیفه شرعی‏ام می‏دانم

مهدی کروبی نخستین بیانیه ‏خود پس از رفع حصر را 
منتشر کرد. در این بیانیه با اشاره به سابقه حصر آمده 
اســت: در پاسخ به تلاش رؤسای محترم قوه مجریه و 
قضائیــه در پایان دادن به این رفتار غیرقانونی، ضمن 
تشــکر از پیگیری آنان به اطلاع ‏رساندم که اینجانب و 
مهندس موسوی در یک پرونده و مطابق یک دستور... 
کــه مغایر اصول متعدد قانون اساســی از جمله اصل 
قانونــی بودن جرایــم و مجازات‏هاســت، محصور و از 

حقوق قانونی‏مان محروم گشته‏ایم.
وی با تاکیــد بر اینکه ترجیح می‏داده اســت رفع 
حصر به اتفاق میرحسین موسوی و زهرا رهنورد باشد، 
افزوده است: در آستانه نوروز از تصمیم مقامات امنیتی 
مبنــی بر تــرک نیروهایشــان از منزل‏مان در بیســتم 
فروردین‏ماه سال جاری مطلع شدم. ان‏شاالله به زودی 
هم شاهد پایان حصر دوســت و برادر عزیزم مهندس 
موسوی و همسر گرامی‏شان خانم دکتر رهنورد باشیم.
کروبــی در ادامــه بیانیه خود آورده اســت: خروج 
اینجانب از حصر همزمان شده با ابربحرانی که ملک 
و ملــت را در همه‏ی ابعاد گرفتار و کشــور را تا آســتانه 
ورشکســتگی و جنگی ویران‏گر پیش برده اســت. به 
باور من ریشــه بخش مهمــی از این ابربحــران را باید 
در همان پــروژه‏ی جمهوریت‏زدایــی... در انتخابات 

ریاست‏جمهوری سال ۱۳۸۴ جست‏وجو کرد.
وی همچنین در این بیانیه با اشاره به اینکه با تبعید، 
زندان و محدودیت بیگانه نبوده و نیستم، آن‏چنان‏که 
در جوانــی زندان و شــکنجه‏های ســاواک پهلوی مرا 
از میدان به در نکرد و در میانســالی مســند صدارت و 
قدرت چشــمانم را کور نکرد و در ســالمندی توهین، 
حرمت‏شــکنی، فشــار و ســپس حصر طویل‏المدت 
موجب ســکوتم نشــد، اضافه کرده اســت که: »من 
همچون گذشــته خود را متعهد می‏دانم که در دفاع از 
حقوق یکایک مردم، فارغ از نگاه و باورشــان، زبان در 
کام نگیــرم و از حقوق شــرعی و قانونــی و آزادی‏های 
مشــروع آنان دفاع کنم. خدا را هــم گواه می‏گیرم که 
دفاع از حقــوق آحاد مردم را وظیفه شــرعی و ملی‏ام 
می‏دانــم چراکه بر این باورم که ایران متعلق به همه‏ی 

ایرانیان است.«
وی در انتهــای بیانیه خود آورد: در پایان هم وظیفه 
دارم از همه کســانی‏که در این سال‏ها به طرق مختلف 
محصوریــن را مورد حمایت و محبت خــود قرار دادند، 

تشکر و قدردانی کنم.

 صداوسیما برای کشور 
هزینه ایجاد می‎کند

مهدی سنایی، معاون سیاسی رئیس‏جمهور در گفت‏وگو 
با »ایران سال« گفت:»در مراحل توسعه سیاسی با یک 
عقب‏ماندگی تاریخی مواجه هستیم و هنوز به آن وفاق 
اجتماعی کــه موجب رعایت حقوق دیگران می‏شــود 
نرســیده‏ایم.« وی در ادامه افزود:»متاسفانه این اصول 
به‏طور روزمره توسط برخی از سیاستمداران در کشور ما 
نقض می‏شود. فردی در رسانه یا تلویزیون به اظهارنظر 
می‏پردازد و نه‏تنها دیدگاه خود را بیان بلکه برای کشور 
هــم هزینه ایجاد می‏کنــد و به جای انتقاد ســازنده به 
تخریــب روی می‏آورد. عدم رعایت این مرزها ناشــی از 
عدم درک صحیح از »وفاق اجتماعی« اســت. »منافع 
ملی« کشــور در واقع بر همین وفاق اجتماعی استوار 
است.« سنایی تصریح کرد:»»وفاق« یک رویکرد است 
و نه لزوماً یک گفتمان. دولت در عرصه سیاست داخلی 
و خارجی، گفتمان‏های خاص خــود را دارد؛ به عنوان 
مثال تمرکززدایی که از ســوی رئیس‏جمهوری و برخی 
از اعضای دولت مطرح می‏شــود یک گفتمان اســت. 
اما »وفــاق« در واقع رویکردی اســت که به ما می‏گوید 
گفتمانــی را که تعریف می‏کنیم و اهدافی را که کشــور 
دنبال می‏کند بایــد از طریق »وفــاق« پیگیری کنیم، 
بنابرایــن نباید این دو مفهوم را با یکدیگر اشــتباه کرد. 
»وفاق«، گفتمان دولت نیســت، بلکــه روش و رویکرد 
دولــت برای تأمین اهدافی اســت که کشــور دارد و در 

راستای گفتمانی است که دولت به آن باور دارد.«

زیدآبادی: قبــول ندارم انقلاب 
غیرارادی است

زیدآبــادی در بخشــی از ایــن مناظره 
با اشــاره بــه علائم تغییراتــی که اتفاق 
افتــاده گفت:»فکر می‏کنم تحلیل‏شــان از صحبت‏های 
من یک مقــدار واقع‏بینانه نبود، چون ما علائمی از تغییر 
را اسم می‏بریم که به هر دلیلی اتفاق افتاده است، ایشان 
اینهــا را حمل بر این می‏کند که می‏گوییم همه چیز دارد 
درســت و اصلاح می‏شــود ولــی چنین چیزی نیســت. 
من نشــانه‏های تغییــر را توضیح دادم، ایشــان می‏گوید 
ممکن اســت پشــت این علائم توطئه ‏و برنامه‏ای باشــد. 
حتی باشــد، چون صاحبان قدرت همه جــا برای حفظ 
قدرت‏شان همه کاری می‏کنند، قدرت چیزی نیست که 
فکر کنید کسی می‏آید و فی‏سبیل‏الله واگذار می‏کند، تا 

توازن اجتماعی برهم نخورد که این کار را نمی‏کند. 
دوم اینکه من ایران را با کشــورهای دیگر مقایسه نکردم. 
گفتم کــه مخالفین اینها می‏توانند همــان تصویر را ارائه 
کننــد و می‎‏کننــد، از همیــن موضــع وارد شــدم. نهایتاً 
این بخــش از حرف شــما، تناقض‏آمیز به نظر می‏رســد 
یا حداقل نیــاز به توضیح دارد. »انقــاب یک امر ارادی 

نیست و اتفاق می‏افتد«. 
مــن چنین چیزی را اساســاً قبــول نــدارم و ده‏ها بار 
هم توضیح داده‏ام که اینکه می‏گویند انقلاب می‏شــود، 
مقداری سفســطه‏آمیز اســت. بله، ممکن اســت کشــور 
هر وقــت امورش مختل شــود و به مطالبــات اجتماعی 

پاســخ ندهد؛ مردم ناراضی می‏شوند و مردم ناراضی 
هــم طغیــان می‏کننــد. امــا انقــاب به آن 

معنــا مســتلزم یک فضای فکــری و یک 
روشنفکران  که  است  ایدئولوژی‏سازی 
آن را انجــام می‏دهند. فکر می‏کنید 
که بــدون وجود مرحوم شــریعتی، 
آقای  مجاهدیــن خلــق، مرحــوم 
خمینی، مرحوم طالقانی و مرحوم 
منتظری و افراد دیگر، در سال 57 
انقلاب اتفاق می‏افتاد؟ خُب اتفاق 

نمی‏افتاد دیگر. 
اینهــا می‏آینــد و شــرایط ذهنی را 
آمــاده می‏کنند. اگر شــرایط عینی 
آمــاده باشــد، با هــم تطبیق شــده و 
انقلاب می‏شــود. پس اینطور نیست 

که یک امر غیرارادی باشــد. 
هم  قسمتی  یک 

گفتنــد 

ولــی مــا می‏خواهیــم ایــن اتفــاق بیفتــد و آن را مثبت 
می‏دانیم. اگــر دارد اتفاق می‏افتد، ما فقــط نمی‏توانیم 
وصفــش کنیم. درحالی‏کــه می‏گوییــد می‏توانیم در آن 
دخالــت کنیم. شــما می‏گوییــد که جامعه مســتعد یک 
طغیان اســت، بالاخره مردم گرســنه و فقیر هســتند اما 
گرســنه به آن مفهوم که هیچ چیز نتوانیم بخوریم نیست، 

بیشتر فقیر هستیم. 
می‏گویید ممکن اســت طغیان اینها را پیش‏رو داشته 
باشــیم و شــما باید پیشــاپیش، یک ســازمان و گروهی 
تاســیس کنید و صــورت بگیرد کــه بتوانــد آن را کنترل 
کند که منظورشــان این نیست، منظورشان این است که 
آنها را به ســمت انقلاب هدایت کند، یعنی بروند نهادها 
را بگیرنــد. مــا می‏دانیم کــه وقتی از انقــاب و امتناع و 
امکانش حرف می‏زنیم، یک بحث این اســت که در ایران 
اساساً چقدر می‏شود در داخل کار تشکیلاتی انجام داد. 
این هم چیزی اســت که سیســتم جلوی آن را می‏گیرد. 
همین آقــای نصیری که الان صحبــت می‏کند، یک فرد 
اســت؛ چنانچه آقای محمد نوری‏زاد هــم تا وقتی فردی 
بود خیلــی هم صحبت می‏کرد؛ همین‏که چند نفر را دور 
هم جمع کرد که چیزی را امضا کنیم، با او برخورد کردند. 
آقای قمیشی هم وقتی فردی بودند کاری با آن نداشتند، 

وقتی گفتند برویم و جمع شویم، برخورد کردند. 
شــاه،  دوره  نیســت.  ســازمان‏دهی  امــکان  اینجــا 
امــکان تشــکیلات مخفــی وجــود داشــت و یکســری 
سلسله‏ســازمان‏های مخفــی مثــل مجاهدیــن خلــق، 
چریک‏هــای فدایــی و حزب توده وجود داشــت که همه 
هم مخــوف از کار درآمدنــد. الان که با توجه به وســایل 
ارتباطی، مخفی معنی ندارد و فوراً کشــف می‏شود. دوره 
شاه، یک تشکیلات سنتی به اسم روحانیت وجود داشت 
کــه تمام اجزای آن در کشــور با تمــام هیئت‏های همراه 
آنها و بازاریان پخش بودند که الان هم این نیســت. شما 
در داخل نمی‏توانید تشــکیلات داشته باشید. در بیرون 
هم کــه ما تشــکیلات نمی‏بینیــم، تشــکیلات هم فقط 
مجاهدین خلق هستند. ســلطنت‏طلبان تشکیلات‏شان 
کجا بود؟ آنها فکر می‏کنند که از طریق ارتباط‏گیری مثلًا 
با اســرائیل و نوعی تامین اطلاعــات امنیتی از جانب 

آنها، می‏توانند بفهمند کــه چه اتفاقی افتاده 
اســت. ســه چهار تا چیز هم مانند شورای 
گذار ســاخته شــد که از دایره خود اینها 

هم خارج نشد. 
بیــرون کــه شــما نمی‏توانیــد  در 
تشــکیلات درســت کنید. آنجا افرادی 
که وجــود دارند، بایــد کار کنند وگرنه 
گرســنه می‏ماننــد. مجاهدیــن هم که 
تشــکیلات دارند، اتفاقاً اگــر اینجا آن 
اتفاق بیفتــد، ورود آنها یــک مصیبتی 
اســت که هیچ‏وقت راجع بــه آن جواب 
نمی‏دهیــد. فکــر می‏کننــد کــه اینجــا 

نمی‏آینــد. اینجــا به هــم بریــزد می‏آیند، 

مجاهدین با 40 تا 50 هزار نفر نیروی تشــکیلاتی خیلی 
کارها می‏توانند انجام دهنــد. می‏گویید اینجا با توجه به 
مجموعه ناکارآمدی‏ها، به‏هم‏ریختگی‏ها و نابســامانی‏ها، 
یک آتش‏فشــانی از خشم درست شده است. اما از داخل 
مجموعه‏ای که گفتید، همین الان هم مشــخص اســت 

مدنیت از آن خارج نمی‏شود. 
فعلًا که در حوزه گفتار و حرف اینقدر خشــن اســت، 
ببینید پای عمل بخواهد فرا برسد، چه می‏شود. بعد هم، 
چرا می‏گویید الان ســواد مردم بیشتر از آن موقع است؟ 
بله، مردم یک چیزهایی را می‏فهمند، ولی جامعه نسبت 
بــه آن موقع هم ده برابر پیچیده شــده اســت. مجموعه 
متونــی هم که تولید شــده، هــزاران و میلیون‏ها برابر آن 
موقع اســت. فقط انســان امروزی، یک مقداری شــاید 
ناآگاه‏تر از انســان دیروزی باشــد، چون مجموعه دانش 
آن روز، در ده دوازده کتاب بود و اگر می‏خواندی مســلط 
بودی. الان میلیون‏ها منبع وجــود دارد که به هر چیزی 
نــوک می‏زننــد و می‏روند. همین‏هــا را هم کــه دیده‏ایم 
خیلی‏هــا مطالعه نمی‏کنند. همیــن حرف‏های ما را هم 
گوش نمی‏دهند، دو ســه تا برش را پیدا می‏کنند و به من 

یا شما فحش می‏دهند. 

زیدآبــادی: بــا فروپاشــی‎ چه 
می‎خواهید بکنید؟

زیدآبادی در پاســخ  به اینکه »پس شما 
فردای براندازی را به مراتب ســیاه‏تر از 
امروز می‏بینید؟« تصریح کرد:»الان که شرایط خیلی بد 
است. ما روزانه آن را در همه ابعاد نقد می‏کنیم. ولی بشر 
که بین خیر و شر مخیر نیست. این مهم است. اگر همین 
نظم و ثبات از هم بپاشد، نه‏فقط بد می‏شود، بلکه من فکر 
می‎‏کنم ایران ده ســال روی ثبات را نخواهد دید. کســی 
که می‏خواهد جمعش کند کیســت؟ با کدام تشکیلات، 
کدام نفوذ، کدام اراده، کدام امکانات می‏خواهد جمعش 
کند؟ موضوع بعد تمام این شــکاف‏هایی اســت که دیده 

می‏شود. 
فــرض کنیــد اینجا قدرت مرکز از هم بپاشــد، براســاس 
کدام اصل ممکن اســت کــه جیش‏العدل کل 
بلوچســتان را نگیــرد؟ و اگــر بگیرد، 
شــما چطــور می‏خواهیــد پس 
برهم  ریسک  بنابراین  بگیرید؟ 
ناعادلانــه  کــه  نظمــی  زدن 
اســت، بیــش از تحمل نظم 
ناعادلانــه اســت؛ چــون از 
درون آن می‏توانــد بی‏ثباتی 
و  مــن  الان  بیایــد.  بیــرون 
ایشــان، ناراضی هستیم ولی 
هنوز امکان این وجود دارد که 
از اینجا ماشــین بگیریم و خانه 
برویم. وقتی‏که این را از دســت 
می‏دهیــم متوجه می‏شــویم چه 
اتفاقی افتاده اســت و به نظرم اگر 
نظم از هم بپاشــد، جــرأت این 
نخواهیــم  را  کار 

مناظره

چندی پیــش، احمد زیدآبــادی و مهدی نصیــری دو روزنامه‏نگار و فعال سیاســی، 
مناظره‏ای را با موضوع »دوگانه اصلاح یا انقلاب؟!« به میزبانی استودیو پات برگزار 
کرذند که طی این مناظره، مباحثی پیرامون موضوع از ســوی دو طرف عنوان شــد. 

آنچه در زیر می‏خوانید، بخش پایانی مناظره‏ی برگزارشده است. 

احمد زیدآبادی: 
این توهم است که 
اینها می‏روند و همه 
گروه‏ها می‏آیند و ما 

می‏گوییم بسیار خب، 
صندوق بگذاریم 
و همه بیایند رای 

بدهند. اولًا که چه 
کسی می‏خواهد آن 
صندوق را بگذارد. 
ثانیاً اینکه کدام‏یک 

از اینها حاضر هستند 
وقتی از صندوق بیرون 
نیامدند، نتیجه را قبول 
کنند و کنار بنشینند؟ 
هیچ‏کدام از اینها که 
صندوق نمی‏پذیرند. 

الان که خبری از 
قدرت نیست، 

نمی‏گذارند کسی 
حرف بزند و توهین 

می‏کنند، آن موقع تن 
به صندوق می‏دهند؟


